
11 ادبیات

گفت وگو از خودتان و زندگی تان بگویید و  در ابتدای 
این که چگونه درگیر بیماری و سپس نابینا شدید؟

کار اغلب  که  من متولد روستای شوریده سرخس هستم 
مردم آن کشاورزی و دامداری است. در نزدیکی روستای ما، 

روستای دیگری است به نام معدن  آق دربند که 
در آن یک معدن زغال سنگ وجــود دارد. پدر 
مــن در ایــن معدن استخدام شــد و مــا بــه این 
کــردیــم و مــن بــزرگ شــده این  روســتــا مهاجرت 
که  روســتــا هستم. تــا بهمن 1365 و در زمــانــی 
کلاس پنجم دبستان بودم، به بیماری مننژیت 
کشید. در اثر  کارم به بیمارستان  مبتلا شدم و 
این بیماری به افت بینایی دچار شدم و ظرف 
پنج، شش ماه، بینایی من از 100 به صفر رسید 
و همین مسأله باعث شد که خانه نشین شوم 
و در ایــن مــدت پیگیر رونــد درمــان هم بودیم 
کردند.  امــا افــاقــه ای نکرد و دکترها مــرا جــواب 
بعد از این که بحث ادامــه تحصیل در مدارس 
نابینایان پیش آمــد، خــودم در ابتدا مقاومت 

ــن جــریــان نــبــودم و  ــون حــاضــر بــه پــذیــرش ای ــردم، چ ــی ک م
آن  من  ببینم.  نمی توانم  دیگر  که  بپذیرم  نمی توانستم 
زمان رادیو زیاد گوش می کردم و یک بار که با یک نابینای 
موفق در رادیو مصاحبه می کردند، انگیزه ادامه تحصیل 
در من به وجود آمد. در حقیقت یک برنامه رادیویی مرا به 
گلزاری در برنامه جنگ جوان  زندگی برگرداند. آقای دکتر 
هر هفته یک شخصیت موفق را به برنامه می آورد. یک روز 
با آقای دکتر مسعود گلچین که دانشجوی نابینای دکترای 
مصاحبه  ایــن  وقتی  ــرد.  ک مصاحبه  ــود،  ب جامعه شناسی 
ــود و چای  کــنــارم نشسته ب ــادرم هــم در  را می شنیدم، مـ
می خوردیم، مادرم به من گفت تو هم می توانی مانند این 
فرد موفق باشی و آنجا بود که این قضیه را پذیرفتم و تصمیم 
مشهد  نابینایان  مدرسه  البته  گرفتم؛  تحصیل  ادامــه  به 
از شهرستان  که  بــرای ما  و  امکانات شبانه روزی نداشت 
آمــده بودیم، امکان درس خواندن در ایــن مدرسه نبود 
برای همین به مدرسه شهید محبی تهران رفتم و تا سال 

دوم دبیرستان در آنجا بودم و سوم و چهارم دبیرستان را 
در مشهد خواندم و بعد در دانشگاه بیرجند قبول شدم و تا 
مقطع کارشناسی ارشد ادبیات درسم را پیش بردم. جالب 
این است که 14 سال بعد در یک همایش ویژه دانشجویان 
موفق  نابینایان  دانش آموختگان  و 
گلچین  آقــای دکتر  در شیراز همین 
کــردم و وقتی ایــن جریان  را ملاقات 
کردم، خیلی برایش  را برایش تعریف 

جالب بود. 
احتمالا  داشتید  کــه  شرایطی  بــا 
درس خــوانــدن بــرای تــان خیلی هم 

سخت بوده است؟
کار در مدارس نابینایان برای  شروع 
ــه من  مــن خیلی ســخــت بـــود چـــرا ک
خط بریل بلد نبودم و همزمان باید 
ایــن خــط را یــاد می گرفتم و درس را 
ــم که  ــم گـــوش مـــی کـــردم. وقــتــی ه ه
گــرفــتــم، دســتــم کند بود  خــط را یــاد 
کــلاس پنجم بریل خوانده  کــه تــا  و بــه سرعت بچه هایی 
کم کم با ممارست زیاد این قضیه  بودند، نمی رسیدم ولی 
کــار برای  برایم عــادی شــد. در دانشگاه هم در ســال اول 

که منابع درســی به  نابینایان خیلی سخت می شود چــرا 
خط بریل نیست و باید جزوات را از بچه ها بگیریم و بدهیم 
به گویندگانی که جزوات را بخوانند. یادم هست سه ضبط 
صوت به خوابگاه دانشجویان برده و در اتاق ها توزیع کرده 
بودم و دوستان همان طور که یادداشت برداری می کردند، 
صوتی  دیگر  دانشگاه های  در  که  جزواتی  یا  می خواندند 
ک مطالعاتی  شده بود، تهیه می کردیم. به این صورت خورا

خود را تهیه می کردیم.
کتابخانه های نابینایان  گــزارش دربــاره  خود من چند 
کمبود منابع  کــرده ام و در آنها همیشه نابینایان از  تهیه 
گلایه داشته اند؛ برای  ادبی یا متون دانشگاهی و درسی 

حل این مشکل چه کاری می شود کرد؟
شاید یکی از ساده ترین کارها این است که منابعی مشخص 
شود. استادان معمولا منابع مختلفی را معرفی می کنند و 
دانشجویان مجبورند آن منبع استاد را تهیه کنند که امکان 
گر چند  دارد، به نسخه صوتی یا بریل تبدیل نشده باشد. ا
منبع مشخص از طرف وزارت علوم برای درس های مختلف 
مثلا  گلستان، حافظ و ... مشخص شود، راحت تر می شود 
که این درس هــا را  کرد  یا دانشجویانی  این منابع را ضبط 
ضبط و به نسخه صوتی تبدیل کرده اند، راحت تر می توانند 
کنند. البته امـــروزه بــا پیشرفت  آن منابع را بــا هــم تــبــادل 

ــادی  فــنــاوری و پــیــام رســان هــای مــوجــود، ســایــت هــای زی
هستند که کتاب های درسی و غیردرسی زیادی به صورت 
صوتی در آنها وجــود دارد امــا بــاز هم نیاز به صوتی شدن 

منابع بیشتر و در اختیار قرار گرفتن آنها ا حساس می شود.
در مشهد کتابخانه ویژه معلولان وجود دارد؟

که به تازگی هم افتتاح  کتابخانه مرکزی مشهد  در مشهد 
شــده اســت، بخش ویــژه خط بریل و هم 
دکتر  کتابخانه  همچنین  و  صوتی  کتاب 
آزاد، بخش  شریعتی دانشگاه فردوسی و 
ــزار عــنــوان  ــا چــنــد هـ گــویــا هــم ب کتابخانه 
ــم در ایــن زمینه شکر خــدا. در  کتاب داری
کتاب های  به  دسترسی  اخیر  سال های 

صوتی راحت تر و بیشتر شده است.
ــن بــگــویــیــد کـــه شــعــر و شــاعــری  از ایـ

چگونه برای شما آغاز شد؟
که تهران بــودم حوالی  همان سال هایی 
نابینا  معلمان  راهــنــمــایــی  بــا  دوم  ســال 

که شاعر بــود، به شعر علاقه مند  و به خصوص یکی از آنها 
شــدم. شاید یکی از دلایلش، آن همه دوری از خانواده و 
دلتنگی بود. از اول مهر تا پایان اسفند به ما اجازه مرخصی 
نمی دادند و این غربت، دوری از خانواده باعث شد برای 

نابینایی  ــدوه  ان این که  ضمن  بنویسم.  چیزهایی  خــودم 
برای من بیشتر بود، چون نابینایی برای من پیش آمده 
که عمدتا نابینای مــادر زاد  بــود و نسبت به بقیه بچه ها 
بودند، پذیرفتن آن برایم سخت تر بود. همه این مسائل 
دست به دست هم داد که بنویسم؛ ضمن این که رادیو هم 
زیــاد می شنیدم و اطلاعاتم زیــاد بــود. همان زمــان انشای 
من نسبت به بقیه بچه ها خیلی بهتر بود و مورد تشویق 
معلمان ادبیات قرار می گرفتم، همین اطلاعات عمومی  به 
من کمک کرد و شاید از همان اولین شعری که درباره رنگ ها 
نوشتم، رنگ ها برای خودم و برای دیگر دوستان نابینایم 

ترجمه کردم. البته شعر ساده ای بود:
آسمانی رنگ زیبای رجاست

قرمز احساس گل عاطفه هاست
که می خواستم تسکینی بــرای خــودم باشد  شعری بــود 
کنم. وقتی  و ندیدن را این گونه جبران و خــودم را قانع 
سوم راهنمایی بودم در منطقه 5 تهران شعرم رتبه آورد 
کرد و این باعث شد مصمم  و به مرحله استانی راه پیدا 
شوم تا شعر را جدی ادامــه دهــم. همان مدرسه بخشی 
به اسم هنرکده داشت که خانم نیک پور مسئول آن بود. 
که بچه های  دارای استعداد  او خانم معلم شاعری بود 
کلاس   ــان  ــرای ش ادبـــی و هــنــری را شناسایی مــی کــرد و ب
می گذاشت. روزنامه اطلاعات در آن زمان صفحه ای به نام 
معلولان داشت که این خانم معلم آثار بچه ها را تصحیح 
و در روزنامه منتشر می کرد. اینها باعث شد انگیزه های 
جدی تری در من ایجاد شود و وقتی هم به مشهد آمدم، 
کاظمی   حضور در انجمن های ادبــی و آشنایی با استاد 

باعث شد کار را جدی تر بگیرم.
ــه شــعــر و شــاعــری  ــروز بــیــن نــابــیــنــایــان، تــوجــه ب ــ آیـــا ام

به صورت جدی دنبال می شود؟ 
اتفاقا سال گذشته اولین همایش نگاه سپید ویژه شاعران 
نابینا و کم بینا در یزد برگزار شد که شاعران حضور پررنگی در 
این همایش داشتند و سطح آثارشان هم خیلی خوب بود، 
گونه ای  به ویژه حضور شاعران خانم خیلی پررنگ بود به 
از هشت نفر برگزیده، شاعران خانم بودند.  که شش نفر 
معلوم بود با شعر به خوبی آشنا هستند و نسبت به گذشته 
که شاعران نابینا سعی می کردند فقط بــرای خودشان یا 
به قول معروف برای دل خودشان بنویسند و شعرشان را 
گام جلوتر  جایی بازتاب نمی دادند؛ الان از آن فضا چند 
اینچنین  جشنواره هایی  در  و  آمــده انــد 
انتظار داشت  و می شود  شرکت می کنند 
از  بعد شعرهای خیلی خوبی  ســال هــای 

آنها شنید.
ســرزمــیــن شــعــر و حــضــورتــان در ایــن 

برنامه بگویید.
تعیین کننده  افــراد  انتخاب  در  سرگروه ها 
کــرامــی  شامل  ــای دکتر ا بــودنــد و لطف آق
کردند و  حال من شد و ایشان مرا دعــوت 
من هم با افتخار پذیرفتم و اولین شعری 
که در آنجا خوانده شد، شعر »پدرم را خدا 
که تجربه شخصی من و شعری دربــاره  بیامرزد« من بــود 
پدرم بود که معدن و زغال و دیگر واژه هایی را که عمری با 
آنها زیسته بودم بیان می کرد و خدا را شکر با استقبال هم 

رو به رو شد.
قبلا فکر می کردید مورد پسند مردم واقع شود؟

که این شعر را خوانده بــودم بازتاب های خیلی  جاهایی 
خوبی دریافت کرده بودم اما نه در این حد، انتظار این که 
گیر شود و بازتاب پیدا کند را نداشتم.  این شعر این قدر فرا

کــه در ایــن برنامه خــوانــدم، شعر »خـــودم را  شعر دیــگــری 
می بینم با من از راه نگویید« دربــاره مشکلات معلولان در 
جامعه بود که این شعر در جامعه معلولان بازخورد خیلی 
زیــادی داشته است و خودم دیــده ام در مراسم مختلف و 
معمولا در روز جهانی عصای سپید این شعر را به صورت 
سرود یا دکلمه اجرا کرده اند و به قول یکی از دوستان این 
، شعر ملی نابینایان شده است. یکی از دوستان به من  شعر
می گفت در تاجیکستان بین نابینایان آنجا هم این شعر 

بازتاب پیدا کرده است.

L I T E R A T U R E

 

سرکوبمیکنیم
پسهستیم

که با اولین اصل خــود: »من می اندیشم، پس  رنه دکــارت 
هستم« پایه گذار فلسفه امروز غرب شد، هیچ گاه فکر نمی کرد 
که موضوع اندیشه ورزی ای که بنا نهاد، امروز به جایی ختم 
شود که در آن نهادهای علمی زیر چکمه نظامیان سرکوب 
که اصل اولیه نهادهای علمی است،  شود و آزادیخواهی 
آلمان  انگلیس،  فرانسه،  آمریکا،  سیاستمداران   توسط 
به  که توسط صهیونیست ها  مــادی  به نفع مسائل   ... و 
جیب مــی زنــنــد بــر بــاد داده شـــود. درحــال حــاضــر شاهد 
هستیم اصل »من می اندیشم، پس هستم« جای خود 
را به سرکوب دانشجویان و اندیشمندان، سکوت در برابر 
کودکان و جنایت علیه جامعه بشری داده است.  کشتار 
کارتونیست فلسطینی  کــوت کــوت،  کــاریــکــاتــور مـــراد  ایــن 
درباره سرکوب دانشجویان به خوبی دنیای تاریک غرب را 

بازنمایی می کند.

بندانشجویی اعتبار
افزایشیافت

رئیس سی وپنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهــران از افزایــش اعتبــار یارانه هــای دانشــجویی 
برای نمایشــگاه 1403 خبر داد و گفت: این افزایش 
بــه تناســب ســطح بندی گروه هــا متفاوت اســت.
یاســر احمدونــد در گفت وگــو بــا ایبنــا، با اشــاره به 
جدیدتریــن اخبار ســی وپنجمین نمایشــگاه بین المللی کتــاب تهران گفــت: یارانه های 
خرید نمایشگاه کتاب 1403 در بخش دانشجویی افزایشی بین ۲00 تا 300هزار تومان دارد 
که این مبلغ به تناسب سطح بندی متفاوت است. وی همچنین درباره حضور پست در 
نمایشــگاه کتاب 1403 نیز توضیح داد: قرارداد با پســت برای حمایت از نمایشــگاه کتاب 
امضا شده و به زودی شرایط بهره مندی از یارانه های ارسال محموله های کتاب نیز اعلام 
خواهد شد.احمدوند در ادامه بانک ملی را بانک عامل این دوره از نمایشگاه کتاب تهران 
اعلام کرد و افزود: ناشران برای حضور در نمایشگاه باید در این بانک حساب داشته باشند 
و شماره حســاب با کد مالیاتی آنها متناســب باشــد.به گفته وی، این نمایشــگاه فرصتی 
می شود تا ناشران بتوانند در ماه های نخستین سال کارهای مالیاتی خود را به این بهانه 

ساماندهی و به روز کنند. 

نمایشگاه 

همبهنوبلنرسید پلآستر
، نویسنده، فیلمنامه نویس  با مرگ پل آستر
کارگردان ۷۷ ساله آمریکایی براثر سرطان  و 
که  از نویسندگان مشهوری  ریــه، یکی دیگر 
دریــافــت جــایــزه ادبــی نوبل حقش بــود، به 
خبر  دیـــروز  نرسید.آسوشیتدپرس  حقش 
کتاب را  ، نویسنده 34 عنوان  مرگ پل آستر
کــرد. او در ایــران نویسنده مشهور و  منتشر 
محبوبی بود و تقریبا همه کتاب هایش به فارسی ترجمه و منتشر شده است. 
عمده شهرت او به »سه گانه نیویورک« برمی گشت و در ایران هم این کتاب ها 

بارها ترجمه شده است.
که در مجموع سه گانه نیویورکی نامیده می شوند، شهر شیشه ای  کتابی  سه 
)1۹۸5(، ارواح )1۹۸6( و اتاق قفل شده )1۹۸6( درونمایه ای فلسفی ــ پلیسی 
کتابش با عنوان »اختراع انزوا«  دارند. آستر از ابتدای جوانی و با انتشار اولین 
با تحسین منتقدان روبه رو شد. او 1۸ رمان نوشته بود که از این میان چندین 
عنوان به فیلم تبدیل شده اند که »موسیقی شانس« از آن جمله است. او بعدها 
خودش فیلمنامه هایی نوشت که با فیلمنامه »دود« )1۹۹5( شروع شد و باعث 

گردید به سینما روی آورد و چند فیلم را هم کارگردانی کند. 

قاب ادبیات جهان

خبر 

 

شعر امروز ایران
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شمارگانکتابکودک
نگرانکنندهاست

شاعر و نویسنده کتاب کودک ونوجوان با اشاره به شمارگان پایین 
درحال حاضر  گفت:  اخیر  ســال هــای  در  حــوزه  ایــن  کتاب های 
کمتر از آن رسیده  در نشرهای غیردولتی شمارگان به یکهزار و 
است. نشرهای دولتی هم وضعیت بهتری ندارند و در مقیاس 
جمعیت 16میلیونی کودک ونوجوان این آمار نگران کننده است. 
گــودرزی دهــریــزی با بیان این که هرچند طی سال های  محمد 
اخیر از حیث توجه به ادبیات کودک در محیط های دانشگاهی و 

فضاهای عمومی کشور رشد داشته ایم، گفت: نگاه من به وضعیت 
که بگذریم، میزان  کیفیت  کــودک انتقادی اســت. از  کتاب  نشر 
کــودک نگران کننده اســت. شمارگان، همیشه  کتاب  شمارگان  
کتاب در هر کشور است.  گویایی برای تحلیل وضعیت  شاخص 
که مطلع هستم، در محدوده  دهــه  60  و ۷0 شمارگان  تا جایی 
کتاب کودک به ویژه در نشرهای دولتی، مثل کانون پرورش فکری 
کمتر نبوده اســت. درحال حاضر  هیچ گاه از ۲0 یا  30هــزار نسخه 

کمتر از هــزار رسیده  در نشرهای غیردولتی شمارگان به هــزار و 
است. همین امسال مجموعه شعر نوجوان خود من »درخت ها 
عروس می شوند« با شمارگان 300 نسخه چاپ شد؛ اتفاقی نادر و 
کثر  نپذیرفتنی. نشرهای دولتی هم وضعیت بهتری ندارند؛ حدا
۲500 نسخه در هــر چــاپ. نکته  دیگر افــزایــش بــی رویــه ترجمه  
که  کودکان است. ترجمه حتما لازم است؛ اما زمانی  کتاب های 

تالیف را تحت الشعاع قرار بدهد، باید ترسید و نگران بود. 

ســال هــاســت شــاعــران و دوســـتـــداران شــعــر، مــوســی عصمتی و 
گروه فرهنگ و هنر

آرش شفاعی
شعرهای زیبایش را که برآمده از حس و حال شخصی اوست، 
امــســال، باعث شد  رمــضــان  زمین شعر« در مــاه مــبــارک  می شناسند. پخش برنامه »سر
آشنا  نابینای کشورمان  ایــن شاعر خــوب  با  را نمی شناختند،  او  از مردمانی که  ی  بسیار
شوند. عصمتی در نخستین شب از برنامه، مثنوی زیبایی را درباره پدرش خواند که کارگر 
ی چرخید و مورد توجه قرار گرفت.  معدن بوده است. این شعر به سرعت در فضای مجاز
گفته می شود این شعر بیش از دو میلیون بار دیده و به اشتراک گذاشته شده است. از 
عصمتی که به واسطه این استقبال از شعرش، به عنوان شاعر برگزیده مردمی  برنامه 
زمین شعر« انتخاب شد، دو کتاب »بی چشمداشت« در انتشارات شهرستان ادب و  »سر
»بــریــل هــای نــاگــزیــر« در نشر ناهونته منتشر شــده اســـت. بــا ایــن شــاعــر نابینا و موفق 

گفت و گو کرده ایم و او درباره زندگی خود و سختی هایش گفته است. 

یی   یک برنامه رادیو
مرا به   زندگی برگرداند

 گفت وگوی »جام جم« با موسی عصمتی 
شاعر ر وشندل  برنامه سرزمین شعر

فرصتحضور استفادهاز
رسانهبرایطرحمشکلاتمعلولان در

دوستانی که در این برنامه حضور داشتند، 63 نفر شاعر بودند که شعر های 
عاشقانه و اجتماعی خوبی داشتند و اگر من هم مانند آنها شعر می خواندم، کار 
خاصی نکرده و حرف متفاوتی بیان نکرده بودم در حالی که دوست داشتم حرفی 
از جنس خودم بیان کنم که هم شعر باشد و هم بازتاب دهنده جامعه ای که به 
ی برای »لویی بریل«  آن تعلق دارم، مثلا شعر سومی که در برنامه خواندم، شعر

بود که واقعا همیشه فکر می کنم باید ادای دینی به چنین شخصی که جهان 
وشن کرده است، بکنم. به آقای دکتر اکرامی  گفتم حتی اگر حذف  نابینایان را ر
هم بشوم دوست دارم این شعر خوانده شود به این دلیل که می خواهم به 
شخصیتی که سرنوشت نابینایان جهان را عوض کرد، ادای دین کنم. یا شعر قبل 
از آن که کلا فضای مربوط به معلولان و نابینایان داشــت، می دانستم اگر این 
شعر را نخوانم، دوستان معلوم و نابینای من این انتقاد را خواهند داشت که اگر 
دیگران شعر عاشقانه و اجتماع بخوانند و شما هم همان کار را بکنی، کار خاصی 
نکرده ای در صورتی که می توانستی در کنار حضورت مسائل ما را هم مطرح  کنی و 
من هم همین کار را کردم. شاید اگر به مرحله بعد می رسیدم رباعی هایی برای 

ودکی شاعر نابینا و پدر شعر فارسی می خواندم. ر

برش

 سال گذشته 
اولین همایش نگاه 
سپید ویژه شاعران 

نابینا و کم بینا 
در یزد برگزار شد 

که شاعران حضور 
پررنگی در این 

همایش داشتند و 
سطح آثارشان هم 

خیلی خوب بود

غربت، دوری از 
خانواده باعث 

 شد به شعر
 روی بیاورم ضمن 

این که اندوه 
نابینایی برای من 

بیشتر بود

چند رباعی از موسی عصمتی

تو گلدادهجهانفارسیبعداز
برای پرچمدار و پدر شعر فارسی )رودکی جان(

سرگشته و گنگ و مات برگشت امیر
بی آن همه سور و سات برگشت امیر

آن روز که دلتنگ بخارا بودیم 
با شعر تو از هرات برگشت امیر 

 

آن روز شکوه لحظه ها را دیدیم 
ما رنگ خدایی صدا را دیدیم 

از پنجره بسته  چشمت در شب
ما معجزه  سبز خدا را دیدیم 

 

چون ماه، به سمت آسمان برگشتیم 
چون سرو، به باغ و بوستان برگشتیم 

با نغمه  رود بی کرانت ای مرد
ما تا لب جوی مولیان برگشتیم 

 

تو آینه را دوباره جاری کردی
با نغمه  رود بی قراری کردی 

تو سرو بلند فارسی را هر روز 
با شعر و ترانه آبیاری کردی 

 

این سرو بلند و شاد مدیون تو است
این شعر پر از نماد مدیون تو است

هرچند پی افکند بنایی چون کوه 
ک زاد مدیون تو است فردوسی پا

 

در کوه هنوز هم صدایت باقی ست 
ک تمام لحظه هایت باقی ست  پژوا

در سنگ ترین نشانه های تاریخ 
دیدیم هنوز رد پایت باقی ست 

 

 گل داده جهان فارسی بعد از تو
روشن شده جان فارسی بعد از تو 

هر روز پر از گزاره های عشق است 
دستور زبان فارسی بعد از تو

 

با تو غزل و سرود جاری شده است
بغضی که شکسته بود جاری شده است 

آموی زلال فارسی در این دشت 
از جانب پنجرود جاری شده است 

 

حالا غزل و ترانه ها رویایی ست 
موسیقی رودخانه ها رویایی ست 

از دشت سرخس تا خجند و پروان 
چون شعر تو، عاشقانه ها رویایی ست 

 

خوش باش که خار سیم ها گل شده است 
، بدل به جاده و پل شده است  این مرز

نام همه  برادران جانی
تهران و دوشنبه جان و کابل شده  است 

شعرخوانی
موسیعصمتی


